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 حديث مولانا و مثنويِ او در مجالس و سخنان عارفان هند
  

شريف حسين قاسمي          ∗ 
 

  چكيده

مهاجرت عارفـان بـه   . اند عارفان بزرگ هند، همواره با عارفان ايراني ارتباط داشته
رود مسلمانان از خراسـانِ قـديم بـه ايـن سـرزمين بـه گسـترش ايـن         سرزمين هند و و

اند و ايـن   همواره عارفانِ هند پيران و وابستگاني در خراسان داشته. كرد ها مدد مي ارتباط
  .ها تا دير زمان ادامه داشته است وابستگي

الدين محمد بلخي است كـه   دار و سرشناس ايراني، مولانا جلال يكي از عارفان نام
ر زمان خود، سلسلة معنوي و عرفانيش در هند ناشناخته ماند، بـا ايـن وجـود همـواره     د

مورد عنايت فقيران و عارفـان هنـدي قـرار گرفـت و مثنـوي و غزليـاتش در مجـالس و        
عارفـان همـواره بـراي تصـديق و تأييـد سـخنانِ       . سخنان عارفان هندي طنين انداز شد

جسـتند؛ عارفـاني    ز ابيـات مثنـوي بهـره مـي    عرفاني خود و بويژه دربارة وحدت وجـود ا 
  ....بدخشي و  حسن پتي، شيخ پاني االله امان قلندر، شيخ شاه چون بوعلي هم

راه بـا شـواهد و    در اين پژوهش چگونگي تأثيرپذيري عارفانِ هندي از مولانـا هـم  
  .شود هايي بررسي مي نمونه

  كليد واژه

  .ـ وحدت وجودمولانا ـ عارفان هندي ـ مثنوي ـ غزليات شمس 

                                                      
 .گاه دهلي استاد دانش ∗
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  مقدمه

ناپذير ميان عارفـان هنـدي و ايرانـي از ديربـاز برقـرار       هايي تفكيك همواره ارتباط
تر عارفان هندي كه پـس از ورود مسـلمانان در سـرزمين هنـد، در ايـن       بيش. بوده است

اند، از مناطق مختلف خراسـانِ آن دوره بـه    كشور با فرهنگ غني و قديمي فعاليت داشته
اند و  ها، دوستان و وابستگاني ديگر در خراسان داشته اينان مرشد. اند رت نمودههند مهاج

از طريق ديد و بازديد وابستگان خود، يـك نـوع رابطـة مانـدني و ناگسسـتني در ميـانِ       
  . پيروان اين عارفان در هند و ايران تا دير زمان ادامه پيدا كرد

دار،  عارف و شـاعر نـام  ) 672/1273-604/1207(الدين محمد بلخي  مولانا جلال
در هند، در زمان حيات خودش شناخته شد و در حالي كه سلسلة معنوي و عرفـانيش را  

چنين دربارة عارفي يا خانقاهي از سلسلة مولانـا گزارشـي داده    در هند معرفي نكرد و هم
انـداز   نشده است، باز هم مثنوي و غزليات او در مجالس و سخنان عارفان هنـدي طنـين  

گفتند  هاي خود دربارة مولانا سخن مي عارفان هندي در مجالس و سخنان و نگارش. شد
آوردند و در اثـر آن   و براي تأييد و تصديق نظرهاي عرفاني خود از مثنوي شاهدهايي مي

  .مولانا و آثارش را در ميان تعدادي زياد از پيروان خود شناساندند
انـد، از   آثـار خـود بررسـي كـرده     اي از عارفان هندي كه وحدت وجـود را در  عده

  .اند اند و نظرهاي خود را بتصديق رسانده توضيحات مولانا در اين زمينه استفاده نموده
ها باعث مباهات و افتخار است كه يكي از عارفان معـروف و معتبـر    براي ما هندي

ن كـه اكنـو  ) 1322م (الـدين بـوعلي قلنـدر     شيخ شرفبه نام 1و از مشاهير مجاذيب اوليا
هاي خـود در   محل رجوع خاص و عام است، در دوران مسافرت» پت پاني«گاهش در  آرام

جهان اسلام كه براي كسب فيض از محضر علما و مشايخ انجام داد، به قونيه هم رسيد و 
قلندر در يكـي از رسـايل     بوعلي. جا ديد مولانا و مرشدش، شمس تبريزي را در خانقاه آن

  :نويسد جا مي در آن ؛سرگذشت مختصر خود را نگاشته استنامه،  خود به نام حكمت
  دسـتي كـرد، هنگامـة درس و فتـوا بـر هـم زده، راه غربـت         اي چيره چون جذبه«

تبريـزي و   الـدين  شـمس  در اثناي سفر، شـيخ . پيش گرفتم –ـ چنان كه كسي در نيافت 
... ن عنايت كردنـد  محمدبلخي را ملازمت كردم، جبه و دستار خود به م الدين جلال مولانا

  2.»جا رسيدم پت گشتم، چهاردهم محرم به آن پس از آن متوجه مقام پاني
م واصل به حـق  1273م فوت كرد و مولانا در سال 1322قلندر در سال  شاه بوعلي

  .ديگرند و ملاقات ايشان با هم خارج از امكان نيست يعني هر دو معاصر يك. شد
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يكـي  . فارسي برجاي گذاشته است منثور به زبان قلندر چند اثر منظوم و شاه بوعلي

گل و بلبـل در بحـر   . است كه در پاكستان چاپ شده است» گل و بلبل«ها مثنوي  از آن
سروده شده است و چند بيت زير ترجمـان  ) فاعلاتن فاعلن  فاعلاتن(رمل مسدس مقصور 

ثنوي معنوي را در قلندر در هنگام سروردنِ اين مثنوي، م شاه اين حقيقت است كه بوعلي
  :نظر داشته و از آن پيروي كرده است

  مولـــوي فرمـــود نشـــنيدي مگـــر   
  اي كمـــــان و تيرهـــــا برســـــاخته
  هركـــــه دورانـــــدازتر، او دورتـــــر

  

 

ــر   ــردي اث ــي ك ــود، م ــي ب ــر م ــنگ گ   س
ــه   ــو دور انداختـ ــك و تـ ــيد نزديـ   صـ
ــورتر  ــت او مهجـ ــنج اسـ ــين گـ   وزچنـ

 

مولانـا، بـويژه در حـوزة     توان گفت كه مثنوي معنوي در رابطه با زنـدگي  پس مي
عرفاني شناخته شد و يك عارف هندي، مثنوي معنوي را پيش از هر جايي، در خـارج از  

  .هاي عرفاني خود، نمونه قرار داد قونيه مورد استفاده و براي اظهار انديشه
دهلي در هجـدهم رمضـان    چراغِ نصيرالدين قلندر، شيخ بزودي پس از رحلت بوعلي

او كه خليفة ارشد عـارف معـروف سلسـلة چشـتي     . م فوت كرد 1356سپتامبر  757/14
: ، از مثنوي معنوي استفاده نمـود )725/1325م (الدين اولياست  نظام الپي خواجه محبوب

چراغِ دهلي در يكي از مجـالس وعـظ خـود در    . مجموعة سخنان اوست» خيرالمجالس«
در اهميت قناعـت و صـبر،   » سؤال مكن از مردمان چيزي«وگو دربارة اين كه  اثناي گفت

  :از اين ابيات مثنوي معنوي استمداد جست و نظر خود را بتصديق رساند
ــت از الاه    ــه جنّـ ــر كـ ــت پيغمبـ   گفـ
ــو را  ــس مرتـ ــامنم پـ ــواهي، ضـ   ور نخـ

  

 

  گــر همــي خــواهي زكــس چيــزي مخــواه 
ــت ــأوا جنــ ــدا المــ ــدار خــ   3و ديــ

  
 

ي از عارفـان  تعداد. در عرفان، وحدت وجود موضوعي است كه اهميت بسيار دارد
انـد و از نظـر    بهـا بجـاي گذاشـته    آثـاري گـران   ،مندان در تصديق و تأييد آن و نيز دانش

مولانا دربارة اين مسأله، بطور مفصـل اظهـارنظر   . اند عربي در اين زمينه حمايت كرده ابن
عارفان هندي نيز كه دربارة وحدت وجـود آثـاري متعـدد    . كرده، آن را تأييد نموده است

انـد، مطـالبي را در    وگو پيرامون آن توضيحاتي ارائـه نمـوده   اند و يا در ضمن گفت نگاشته
  .اند اين زمينه از مثنوي نقل و اقتباس نموده

. تادري بود خليفة شيخ محمد مودودلاري) م1550/هـ957م(پتي  پاني االله امان شيخ
مثنـوي   او وحدت وجود را در آثار خود بررسـي كـرده، در ضـمن توضـيحاتش ابيـاتي از     

وي در ايـن ضـمن عـلاوه بـر مثنـوي      . معنوي را براي تصديق نظر خود نقل كرده اسـت 
  4.معنوي، از آثار ديگر مولانا هم استمداد جسته است
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بايد اذعان داشت كه عارفاني بودند كه با توجه به اوضاع مذهبي در هند، وحـدت  

ب بـه شـيخ بنـده نـواز     ها سـيدمحمد، ملق ـ  يكي از آن. وجود را مورد اعتراض قرار دادند
او . دهلي بـود  الدين چراغ نصير است كه خليفة شيخ) 825/1422-721/1321(گيسودراز 

وي ميان سيادت و علم و ولايت، شـأني  . از دهلي به دكن رفت و در گل برگه اقامت كرد
مشربي خـاص و  » چشت«او را در ميانِ مشايخ . رفيع و مرتبتي منيع و كلام عالي داشت

  . سرار حقيقت طريقي مخصوص داشتدر بيان ا
عربـي،   گيسو دراز در مكتوبات خود، وحدت وجود را مورد اعتراض قرار داد و ابـن 

ها دربارة وحدت وجود را فريـب و   عطار و مولانا را هدف ايراد خود قرار داد و نظرهاي آن
  .دشمني با اسلام خواند

سلسلة چشتي بود، معتقـد بـه    كه عارفي از) هـ 1058م(آبادي  االلهِ االله  محب شيخ
االله در مكتوبـات خـود، دو    محـب . وي آثاري دربارة وحدت وجـود دارد . وحدت وجود بود

ــواز گيســو دراز و ديگــر شــيخ هيكــي بنــد: عــارف ــه ســمناني نقــش عــلاء ن   بنــدي الدول
را مخالف وحدت وجود خوانده، مدعي بـود كـه تنهـا علمـا،     ) 659/1261-736/1336( 

  الدولـه  عـلاء  شـيخ  توانند به كمال معنوي حقيقي برسند، پيـرو  ي كه نميزاهدان و صوفيان
  5.سمناني هستند

خـوارزمي بـود و در دورة حكومـت     حسـين  بدخشي كه خليفة شيخ بن حسين شيخ
زيست و همان جـا فـوت كـرد و دفـن      تر در اگره مي ، بيش)1605-1556(شهنشاه اكبر 

د از هر نماز فجـر بـه روش سلسـلة كبرويـه     بع. نهاد شد، به مثنوي معنوي بسيار ارج مي
. خواندنـد  رشيد، مثنوي معنوي را هم در حضور او مـي  علاوه بر كتاب مصباح تأليف شيخ

  6.كرد ورزيد و جد مي بدخشي هم حال مي حسن شيخ
جهـان   دار دورة شـاه  ميان ابوالمعالي، مريد ميان ميرقـادري از جملـه عارفـان نـام    

جهان و خلف ارشد و ولي عهد او دارا شكوه خدمت ميان  شاه. بوده است) 1628-1657(
دارا شـكوه بـا هـر دوي ميرقـادري و     . ميرقادري در لاهور رسيدند و كسب فيض كردنـد 

. سـرود  ابوالمعالي شاعر هم بود و شعر اخلاقي مـي . ابوالمعالي روابطي نزديك داشته است
دود بيست و يك بيت مثنوي نويسد كه ابوالمعالي در ح الاوليا مي �����داراشكوه در 

الاوليا  �����معنوي را شرح كرد و آن شرح را به دارا شكوه داد و دارا شكوه آن را در 
ناهج منهجِ ملامت و از آفات ملامت سـلامت،  «دارا شكوه، ابوالمعالي را  7.نقل كرده است

مقدمة مختصـر   ابوالمعالي در. خوانده است» واقف اسرار ضماير، مطّلع بر مكنونات سراير
چون به بعضي ابيات مثنوي مولوي دست بـرد  «بر اين شرح ابيات مثنوي گفته است كه 

گـري   ها كه انشراح متقدمان بـه منصـة ظهـور جلـوه     و اطلاع يافت كه تفصيل و بيان آن
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چه از انشراح متأخران تـرقيم يافـت و بـه تنقـيح      نموده بود، مضمحل و ناياب گشته، آن

بنابراين دقيقه، بعضـي ابيـات مثنـوي كـه از بيـان      . لاح صوفيه برآمدپيوسته خلاف اصط
  .»ها، سعي بليغ مالاكلام معمول داشت شرح متأخران سر به سر بود، در افتتاح آن

  :ابوالمعالي اين بيت از مثنوي را
ــد  ــير ش ــش س ــاهي زآب ــز م ــه ج ــر ك   ه

 

  روزي اسـت، روزش ديـر شـد    كـه بـي    هر 
  

 

  :چنان شرح كرده است
: ي همه وقت در درياست و حالت دريا از او مسلوب است، پس به حكـم چون ماه

، ماهي كنايه از غافل است كه هم آغوشِ شـاه اسـت و   8و نحن اقرب اليه من حبل الوريد
  :فرمايد مي ا	��� آگاه، چنان كه مولانا عليه بس بي

  مـــاهي انـــدر آبِ جـــو و آب جـــو   
 

ــو  مــي  ــمش آبِ ج ــر گــوش و چش ــد ب   زن
  

 

عاشقي است از خود رسته و به حق پيوسته و سيراب از بحر حقـايق  وجود ماهي 
طلـب و   روزي اسـت و بـي   روزي است يعنـي آزاد و بـي   و معارف الاهي گشته و آن كه بي

  9.مراد است، روزش دير شد و عمر جاوداني يافت بي
عـارف معـروف قـرن    ) 1225/1810م(بندي  پتي مجددي نقش االله پاني قاضي ثناء

. است) 1195/1781م(جانان  دي و خليفة عارف و شاعر معروف، مظهر جانِهجدهم ميلا
  :وي در شرح و توضيح اين بيت مولانا

ــد و هفتـــاد قالـــب ديـــده      ام هفصـ
 

  ام همچـــو ســـبزه بارهـــا روييـــده    
  

 

االله در  قاضـي ثنـاء  . گويـد  الطالبين، مفصـل سـخن مـي    در اثر معروف خود، ارشاد
غيرمتناهي است، ظـلال صـفات هـم غيرمتنـاهي     توضيح اين كه چون صفات حق تعالي 

  :كند كه سپس از قرآن كريم، اين آيه را نقل مي. است
ماعندكمُ ينفذَُ و ما عند االله باق؛ٍ يعني هر چه نزد شماست فاني اسـت و هـر چـه    

سپس اگر در ولايت صغرا و مراتـب ظـلال كسـي بـه     : گويد نزد خداست باقي، سپس مي
اد منقطع نشود، ليكن هركسي در مراتب ظلال، هر قـدر كـه در   تفصيل سير كند، ابدالآب

كند و نيز ظل را ظلي باشد و آن را ظلي ديگر در مرتبة ثانيه  حق او مقدر است، سير مي
رسـد و   صوفي در مرتبة ترقي عروج كرده، به اصل خود مـي . االله و ثالثه و اربعه الي ما شاء

چنين بـه هـر ظـل     هم. شود ر اصل آن فاني ميشود و از آن ترقي كرده، د در آن فاني مي
نمايد، همـين   بيند و به وجود آن باقي مي رسد، خود را در آن فاني و مستهلك مي كه مي

  :است معاني بيت مولاناي بلخي كه گفته است
ــد و هفتـــاد قالـــب ديـــده      ام هفصـ

 

  10ام چـــو ســـبزه بارهـــا روييـــده هـــم 
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مند شـهير قـرن    م معروف ديني و دانشعال) هـ 1176-1114(دهلوي  االله ولي شاه

البالغـه،   
�ـ� بهـا دربـارة معـارف اسـلامي ماننـد       هجدهم ميلادي، علاوه بر آثار گران
وي در . بنگـارش درآورده اسـت  » انفاس العـارفين «را هم به نام   عبدالرحيم ملفوظات شاه

ظـر پـدر   ضمن مباحث مختلف عرفاني و ديني، ابياتي از مثنوي معنوي را بـراي تأييـد ن  
توانيم خدا را در اين جهان با چشم ظاهري خـود   در اين مورد كه نمي. كند خود، نقل مي
توانيم او را با وصف بشناسيم، اين دو بيت مولانا را بـه عنـوان شـاهد آورده     ببينيم و نمي

  :است
ــام    ــم و ن ــر اس ــد از ه ــزه باش ــق من   ح
ــان  ــرح و بي ــق را ش ــويم عش ــه گ ــر چ   ه

 

 ـ   تو چه مي    م اي غـلام؟ چفسي بـه هـر اس
  چون بـه عشـق آيـم خجـل باشـم از آن     

  
 

  :كند و اين بيت صاحب گلشن راز را هم نقل مي
  بــــود انديشــــه انــــدر ذات باطــــل

 

ــل    ــيل حاص ــض و آن تحص ــال مح   11مح
  

 

كنم كه در  من خدايي را پرستش نمي: ثاني در اين ضمن فرموده است  مجدد الف
  .اي هستم كه در دهن نگنجد لقمه حيطة شهود و يا خيال و وهم آيد، من در تلاش

كردنـد و   غيرمسلمانان هم كه عرفاني مشرب بودند، مثنوي معنوي را مطالعه مـي 
بابـالال ديـال، عـارف    . كردنـد  براي اثبات و تأييد نظرهاي خود از آن نقل و اقتبـاس مـي  

خـداي واحـد را   . او مريـد و پيـرو چتيناسـرامي بـود    . زيسـت  هندي در قرن هفدهم مـي 
منـد و عرفـاني مشـرب، داراشـكوه،      با شـاه زادة دانـش  . تيد و معتقد به ودانتا بودپرس مي

داراشـكوه خـود را   . ديال دو مرتبه ملاقات كرد داراشكوه با بابالال. ارتباطي نزديك داشت
با هر مدعي فضـل و هنـر و صـاحب دعـوي     . پنداشت طالب حقيقت و جوياي معرفت مي

ي مسـلمان و درويشـان هنـدويي بـه گفـت و گـو       هـا  بـا صـوفي  . كـرد  ارتباط برقرار مـي 
داراشكوه يك بار در باغ جعفرخان بهادر و بار ديگر در باغ عمارات پادشـاهي  . پرداخت مي

سراي نور محل متصل به اجيره در مصاف لاهور بابالال را ديد و سوالاتي دربارة مذهب و 
هـا را يكـي از    هـاي آن  هـا و پاسـخ   ايـن پرسـش  . فلسفة هندو و فقر و عرفان از او پرسيد

و يا دو داس كهتـري بـه نگـارش    ) 1666-1072/63م (منشيان او، چندر جهان برهمن 
النكات، مخزن نكات و گهوشتي بابالال ديال در منـابع   هاي نادر اين رساله به نام. درآورند

هاي داراشكوه، بابـالال ديـال    هاي خود به پرسش ضمن پاسخ. مختلف شناخته شده است
  12.ديق نظرهاي خود از ابيات مثنوي معنوي استمداد جسته استبراي تص

ها، از طريق رياضت و عبادت خود، گويا  سر سلسلة سيك) م1539:م(باباگردنانك 
هـا بـه نـام     در كتـاب مـذهبي سـيك   . رسد كه صوفيان به آن رسيده بودند به مقامي مي

مشابهتي نزديك بـا  مطالبي وجود دارد كه از لحاظ نفس مضمون، » گردگرنتهو صاحب«



 

 150 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  
مثنوي مولانا دارند، ولي بايد گفت كه به هر صورت قرايني وجود ندارد كه به اين نتيجـه  

  13.برسيم كه گردنانك از مثنوي معنوي پيروي كرده بود
تر از ديگران به مثنـوي   در آخر بايد ذكر شود كه عارفان سلسلة نقش بنديه بيش

وان در اين اظهـارات درويـش محمـدبن دوسـت     ت اند و علتش را مي معنوي عنايت داشته
وجـو كـرد كـه در     محمد بخاري، يكي از وابستگان نزديك خواجه عبيداالله احـرار جسـت  

  :مقدمة لب لباب مثنوي آورده است
الحجه سنه تسع وتسع مائه، شب جمعه بـود كـه فقيـر     هم در اين اثنا در ماه ذي

: سرُّه، را در خواب ديد كه آمدند و گفتند بند، قدُّس الدين نقش خواجه بزرگ خواجه بهاء
اي، بيار كه حضرت مولوي هـم همـراه    اي فلاني برخيز و انتخاب مثنوي مولوي كه كرده

من گفتم، يا حضرت خواجه، مدتي است كه مـن در  . خواهند كه ببينند اند و مي من آمده
خواجـه دسـت    حضـرت . ام هـيچ ننوشـته   ����پي آن بودم تا انتخاب كنم، اما تا الي 

مبارك خود را دراز كردند و اين انتخاب را از سينة من برآوردند و فرمودند كه اين اسـت  
حضرت مولوي ديده، شاد شدند و تبسم فرمـوده،  . انتخاب و مسوده را پيش مولوي بردند

گفتند كه مبارك است، هر كه از اين انتخاب، بابي بعد از نماز بامداد و بابي بعـد از نمـاز   
شك او در روز قيامت همساية من در بهشت بـرين جـاي خواهـد      صر خواهد خواند، بيع

  14.يافت و انواعِ اسرار حقايق و معارف الاهي بر وي مكشوف خواهد شد
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